
گروه حــوادث/  راز قتــل مرموز راننــده خودروی 
اینترنتی پشــت فرمان خودرواش بعد از حدود یک 

ماه با اعترافات زن جوانی فاش شد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران« ، صبح ۶ 
آذر امســال یکی از کارگران فضای ســبز شهرداری با 
دیــدن خودروی پرایدی که در کنار خیابان رها شــده 
بود به موضوع مشــکوک شد و پس از نزدیک شدن 
به خــودرو ناگهان بدن خونین مرد جوانی را پشــت 
فرمــان دید که با طناب به صندلی بســته شــده بود. 
وی با دیدن این صحنه بلافاصله به پلیس 110 خبر 
داد. دقایقــی بعد مأمــوران کلانتری 133 شــهرزیبا 
بــا حضــور در محل تحقیقات خود را آغــاز کردند. با 
اعــام موضــوع به بازپــرس مصطفــی واحدی تیم 
بررسی صحنه جرم نیز راهی محل شدند. نخستین 
بررسی‌ها نشان داد جسد متعلق به مرد 40 ساله‌ای 
به‌ نام بهرام بوده که با ضربات متعدد چاقو به شکم 
و قفسه سینه به قتل رســیده بود.در ادامه مشخص 
شد مقتول راننده تاکسی اینترنتی و همچنین در کار 

پخش شارژرهای گوشی تلفن همراه بوده است.
با به‌دســت آمدن هویــت قربانی، خانــواده او در 
شهرستان شناسایی شــده و مادر مقتول مدعی بود 
که پســرش برای کار به تهران آمــده و قرار بوده که با 

زن جوانی به‌نام شراره ازدواج کند.
ردیابی گوشی سرقتی

از آنجــا که عامل یا عاملان جنایت گوشــی تلفن 
همــراه مقتول را نیز به ســرقت برده بودنــد، ردیابی 
تلفن همراه وی آغاز و مشــخص شد گوشی سرقتی 
در اختیار نگهبان تعمیرگاهی در منطقه آزادی است. 
بدیــن ترتیــب کارآگاهــان اداره دهم پلیــس آگاهی 
پایتخت راهی تعمیرگاه شده وبه تحقیق از نگهبان 
پرداختند اما وی مدعی شد چند روز قبل گوشی تلفن 
همــراه را در خیابان پیدا کرده اســت.طبق اظهارات 
نگهبــان تعمیــرگاه، محلی که گوشــی تلفــن همراه 
پیدا شــده بود در نزدیکی محل جنایت قرار داشــت 
همچنین از سوی دیگر مشخص شد شراره که متأهل 

است نیز در محدوده صادقیه و چند کوچه پایین‌تر از 
محل جنایت زندگی می‌کند.

دستگیری زن جوان
در حالی که احتمال می‌رفت ســرنخ کشــف این 
معمای جنایی در دســتان این زن 38 ساله باشد به 
دستور بازپرس شعبه یازدهم دادسرای امور جنایی 
پایتخت، شــراره به همراه همســر و برادر نوجوانش 

بازداشت شدند.
زن جــوان زمانــی کــه در مقابل بازپــرس جنایی 
قــرار گرفت خیلــی زود به قتل اعتراف کــرد و گفت: 
قتل را به تنهایی انجام دادم و شوهر و برادرم در این 
جنایت نقشی نداشته‌اند، اما اظهارات ضد و نقیض 
زن جــوان و مدارکی که به دســت آمد احتمال اینکه 
وی هنگام جنایت همدســت داشته باشد را پررنگ 
کرد. بدین ترتیب برادر نوجوان شــراره به دادســرای 
اطفــال فرســتاده شــد و زن جوان و همســرش برای 
تحقیقــات بیشــتر در اختیــار کارآگاهــان اداره دهــم 

پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شدند.
گفت‌و‌گو با متهم اصلی

ëëبا مقتول چطور آشنا شدی؟
دو ســال قبــل به‌عنــوان مســافر ســوار خــودروی 
پرایدش شــدم. همان موقع همســرم با من تماس 
گرفت و ســر موضوعی جر و بحثمان شــد، ما باهم 
اختلاف داشــتیم و قرار بود که از هم جدا شــویم. آن 

روز بــه قــدری عصبانی بودم که ســفره دلــم را برای 
راننده باز کردم و همین موضوع باعث آشنایی شد.

ëëپس چرا طلاق نگرفتی؟
موقعی که با بهرام آشــنا شــدم، می‌خواســتم 
از همســرم جــدا شــوم، امــا بــه خاطر وســاطت و 
پادرمیانــی فامیــل مدام ایــن موضوع بــه تعویق 
می‌افتــاد تــا اینکــه حــدود یک ســال قبــل متوجه 
شــدم بــاردارم  و وجــود بچــه مانعــی شــد بــرای 

جدایی از شوهرم.
ëëخب چرا به ارتباطاتت با مقتول ادامه دادی؟

می‌خواســتم این رابطه را تمام کنــم اما او قبول 
نمی‌کرد. به او گفتم می‌خواهم به خاطر بچه‌ای که 
در راه دارم یــک فرصــت دیگر به همســرم بدهم و 
زندگــی‌ام را از نو بســازم اما او قبول نمی‌کرد و اصرار 

داشت که به این رابطه ادامه دهیم.
ëëشب حادثه چه اتفاقی افتاد؟

با هم قرار گذاشتیم تا آخرین صحبت‌ها را انجام 
دهیم وقتی ســوار ماشــین او شــدم خیلی خواهش 
و التمــاس کردم که دســت از ســر مــن بــردارد. از او 
خواســتم که بــه این رابطه پایــان دهد امــا بی‌فایده 
بود. از قبل چاقویی به همراه داشتم، از حرف‌هایش 
عصبانــی شــدم و با چاقو چندین ضربه بــه او زدم و 
فــرار کردم. من این جنایت را به تنهایی انجام دادم 

و کسی همدستم نبود.

تلاش‌هــای  آخریــن  حــوادث/   گــروه 
مرد زندانی کــه به جرم قتــل همکارش به 
قصاص محکوم شــده بود، پای چوبه دار و 
برای جلب رضایــت اولیای دم بی‌نتیجه 

ماند.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
رســیدگی به این پرونده از شــامگاه 22دی‌ 
ســال 98 همزمان با وقوع یک قتل مقابل 
دانشــگاه امام صــادق تهران آغاز شــد. به 
گفتــه شــاهدان مرد میانســال کــه نگهبان 
دانشگاه بود با یکی از همکارانش که مردی 
۴۷ســاله و مســئول تدارکات دانشگاه بود 
درگیر شــده و با زدن میله آهنی به ســرش 

وی را به قتل رسانده و فرار کرده بود.
گزارش ایــن درگیری خونین بلافاصله 
بــه بازپــرس کشــیک قتــل و تیم بررســی 

صحنه جرم اعلام شد.
کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهــی 
پایتخت برای دســتگیری متهم میانســال 
وارد عمل شده و ساعتی بعد او را در همان 

حوالی دستگیر کردند.
متهم 44 ســاله در رابطه بــا انگیزه‌اش 
از ایــن جنایــت گفت: من حدود 20ســال 
در دانشــگاه کار می‌کردم و نگهبــان بودم. 
مقتــول مســئول تــدارکات و مدیــر بخش 
من بــود. اما ایــن اواخر خیلی مــرا اذیت 
می‌کرد و با او اختلاف داشتم؛ هم اختلاف 
کاری و هــم مالــی. بارهــا از او خواســتم که 
جایگاه کاری مرا تغییر بدهد اما او اهمیتی 
به خواســته من نمی‌داد. همه اینها باعث 
شــد از او کینه بــه دل بگیرم. تا اینکه شــب 
حادثه وقتی مقتول از محل کارش یعنی از 
دانشگاه خارج شد، من نیز به‌دنبال او رفتم 

تا انتقامم را بگیرم. پیش از خارج‌ شــدن از 
محوطه دانشگاه، یک میلگرد که در اتاقک 
نگهبانی بود برداشــتم. مقتول به خیابان 
رفت تا سوار خودرواش که مقابل دانشگاه 
پارک کرده بود بشود، اما پیش از سوارشدن 
به ســمتش هجوم بردم. میــان ما درگیری 
پیــش آمد و بــا میلگرد ضربه‌ای به ســرش 
زدم که باعث شد جانش را از دست بدهد.
متهم در دادگاه پای میز محاکمه رفت 
و بــه دفــاع از خــود پرداخت. امــا باتوجه 
به درخواســت اولیای دم بــرای قصاص، 
اعتــراف به جنایــت و مــدارک موجود در 
پرونده، قضات دادگاه کیفری استان تهران 

او را به قصاص محکوم کردند.
با تأیید حکم از سوی دیوانعالی کشور، 
پرونــده بــرای اجــرا بــه شــعبه اول اجرای 
احکام دادسرای امور جنایی تهران ارسال 
شد. به‌دنبال ارجاع پرونده، 4 جلسه صلح 
و سازش در دادسرا برگزار شد اما اولیای دم 

همچنان خواهان قصاص بودند.
گذشته  چهارشنبه  آنها  درخواست  به 
مــرد محکــوم بــرای اجــرای حکــم پــای 
چوبه دار رفــت اما بار دیگر قبــل از اجرا، 
جلســه‌ای بــرای صلــح و ســازش برگــزار 
شــد و با اشــاره به اینکه وی در مدتی که در 
زندان بوده توبه کرده و متنبه شــده سعی 
بر جلب رضایت خانواده مقتول داشتند 
امــا آنها همچنــان بر اجرای حکــم اصرار 
کرده و در نهایت مرد اعدامی در حالی که 
با صدایی دلنشــین به تلاوت ســوره حمد 
پرداختــه بود بالای ســکوی اجــرای حکم 
رفت و لحظاتــی بعد پرونده این ماجرا با 

اعدام وی بسته شد.

 پایان تلخ
 پرونده قتل مقابل دانشگاه

 افشای راز قتل راننده اینترنتی
با اعترافات زن مسافر

پنجاه و دومین مرحله از طرح رعد اجرا شد

گــروه حــوادث/     مرد جوان که به خاطــر علاقه به یک زن 

آرایشگر همسر وی را با شلیک 15 گلوله به قتل رسانده بود 

5 ماه پس از این جنایت دستگیر شد.

به گزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، روز پانزدهم مرداد 

امســال دو مــرد نقابدار بــا ورود به یک شــرکت خصوصی 

دریکــی از شهرســتان‌های غــرب اســتان تهــران یکــی از 

کارمندان شرکت را به رگبار بسته و فرار کردند.

دقایقی بعد وقتی تیم جنایی در محل حادثه حاضر شد با 

جسد خونین مرد 32 ساله در حالی روبه‌رو شد که 15 پوکه 

فشنگ نیز در اطراف وی روی زمین افتاده بود. 

تحقیقات پلیس از شــاهدان حادثه آغاز شــد. یکی از آنها 

به افســر پرونده گفت: نزدیک ظهر بود که یک موتورســوار 

بــا فرد دیگری که در ترکش ســوار بود ناگهان وارد شــرکت 

شده و از پشت شیشه همکارمان را هدف شلیک گلوله قرار 
دادند.

در ادامه تحقیقات کارآگاهان به سراغ همسر مقتول رفتند 

امــا وی مدعــی شــد از علــت ایــن جنایت بی‌خبر اســت و 

شــوهرش با کسی مشکل و اختلافی نداشــته است. با این 

حال کارآگاهان در کنترل نامحسوس این زن دریافتند وی 

با مرد جوان غریبه‌ای به نام سهیل در ارتباط است.

بدین‌ترتیــب زن جــوان بازداشــت شــد و در نهایت لب به 

اعتراف گشود. وی که یک فرزند چهارساله دارد گفت: من با 

شوهرم خیلی اختلاف داشتم او به من بی‌توجهی می‌کرد 

و فقط بــه ظاهر با هم در یک خانه زندگی می‌کردیم. من 

در یک آرایشگاه مشغول کار بودم و در فضای مجازی هم 

برای کارم تبلیغ می‌کردم تا اینکه با سهیل آشنا شدم و به 

هم علاقه پیدا کردیم می‌خواستم از شوهرم جدا شوم و با 

سهیل ازدواج کنم اما او طلاقم نمی‌داد. تا اینکه فهمیدم 

کسی شوهرم را کشته است اما من نمی‌ دانم چه کسی این 
کار را کرده است.

بــا اعترافــات ایــن زن ســرانجام ســهیل هفته گذشــته و 5 

ماه پس از این جنایت دســتگیر شــد. این پســر 26 ساله در 

بازجویی‌ها مدعی شد وقتی با این زن آشنا شده و فهمیده 

کــه شــوهرش او را اذیت می‌کند با خریدن یک اســلحه به 

همراه یکی از دوســتانش به محل کار شوهر این زن رفته و 

او را با شلیک گلوله کشته است. بعد از قتل نیز مدتی با وی 

در ارتبــاط تلفنی بوده تا اینکه کــم کم این ارتباط نیز قطع 
شده است.

پــس از پایــان بازجویی‌هــا و اعتــراف متهم بــه جنایتی که 

مرتکب شده است او روانه زندان شد تا زمان محاکمه‌اش 
فرا برسد.

نگاه کارشناس
ëëفهیمه محمدیان/ کارشناس روانشناس بالینی

زنان برای وارد شدن به رابطه فرا زناشویی با دشواری‌های 

بســیاری در بیــرون و درون خــود مواجــه هســتند اما وقتی 

چنــد عامل در کنار هم قرار گرفته و با هم تعامل می‌کنند 

افراد برای عبور از این خط قرمز مســتعد شده و فقط یک 

رویداد ممکن اســت به صورت ماشــه چکان عمل کرده و 

آنها را برای عبور از خط تشــویق کند. در این پرونده شــاهد 

این موضوع هستیم که ناکامی‌های عاطفی بویژه احساس 

تنهایی و نادیده گرفته شــدن، فقــدان دریافت توجه کافی 

از ســوی همســر، عدم مهارت در حل تعارضات زناشویی 

مؤثرتریــن عوامــل در برقراری رابطه فرازناشــویی اســت. 

همچنیــن اینترنت بــا توجه به فضای ناشــناخته‌ای که در 

اختیار کاربران قرار می‌دهد، از طریق شبکه‌های اجتماعی، 

افراد را به افشــای صمیمانه مشکلات و معضلات زندگی 

زناشــویی ســوق می‌دهــد و همیــن امــر موجب برقــراری 

ارتباط‌هــای نزدیک و صمیمانه بین افراد شــده و زمینه را 

برای گفت‌و‌گوهای عاطفی آماده می‌کند.

5 ماه زندگی مخفیانه بعد از قتل کارمند شرکت
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 در خواست مادر و فرزندان
برای قصاص پدر

گــروه حوادث/مرد عصبانی کــه به قصد قتل، همســرش  را با ضربه‌های 
قمه تا یک قدمی مرگ کشــانده بود، با شــکایت زن جــوان و دو فرزندش 

پای میز محاکمه رفت.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده از آذر ســال 
گذشــته با گزارش یک درگیری خانوادگی آغاز شد. پس از حضور مأموران 
مشــخص شــد که مردی به نام نادر با ضربه‌های قمه همســرش میترا را 
مورد ضرب و شتم قرار داده به طوری که وی دچار قطع عضو و به سرش 
آســیب جدی وارد شده اســت. نیروهای اورژانس میترا را که در کما بود به 
بیمارستان منتقل کردند سپس شوهرش بازداشت شد. وی در همان ابتدا 
به اتهامش اعتراف کرد و پس از تکمیل تحقیقات و اعتراف متهم، پرونده 
بــا صدور کیفرخواســت  به شــعبه دهــم دادگاه کیفری یک اســتان تهران 

فرستاده شد.
در ابتدای جلســه دادگاه میترا و دو فرزندش با شــکایت از متهم خواســتار 
حکم اشــد مجازات برای او  شــدند. همســر متهم به قضات گفت: وقتی 
دانشــجو و کارمنــد بودم نادر  به خواســتگاری‌ام آمد و با هــزار قول و وعده 
خوشــبختی باهم ازدواج کردیم بعد از مدتی باردار شــدم اما او به یکباره 
رفتارهایــش تغییر کرد به طوری که من در اواخــر دوران بارداری با حالت 
قهــر به خانــه پدرم رفتم پس از تولد فرزندانم کــه دوقلو بودند او به خانه 
پدرم آمد و مرا به خانه برگرداند. فرزندانم 2 ماهه بودند که نادر با تهمت 
و افتــرا مدعــی شــد آنهــا فرزندانش نیســتند. او بچه‌هــا را که نــوزاد بودند 
شکنجه می‌کرد و به من می‌گفت اگر اعتراف نکنی، آنها را می‌کشم. وقتی 
موضوع را با برادرش در میان گذاشتم، او پادرمیانی کرد و مدتی هم وضع 
زندگی‌ام خوب بود اما دوباره رفتار عجیب نادر شروع شد. چند سالی این 
وضع ادامه داشــت تا اینکه روز حادثه با قمه به جانم افتاد و کاری کرد که  

سه ماه در کما بودم.
پس از آن پســر متهم به جایگاه رفت و در تأیید حرف‌های مادرش گفت: 
در خیابــان بــودم که مادرم تماس گرفت و من بلافاصله به ســمت خانه 
حرکت کردم اما 5 دقیقه دیر رسیدم و وقتی وارد خانه شدم مادرم در حال 
مرگ بود انگشتانش را قطع کرده بود آنقدر صحنه وحشتناکی بود که بعد 

از یکسال هنوز بدون قرص نمی‌توانم بخوابم.
دختــر متهم نیز عنــوان کرد: پدرم مردی عصبانی بــود و به هیچ کس رحم 
نمی‌کرد. در سال 94 بینی و دنده‌هایم را شکست اما من شکایت نکردم اما 
حــالا بــه خاطر رفتاری که با مادرم انجام داده و تا دم مرگ او را کشــانده، از او 
شــاکی و خواهان مجازات او هســتم.پس از صحبت‌های شاکی‌های پرونده، 
وکیل آنها خاطرنشان کرد: صحنه جنایت نشان می‌دهد که متهم صرفاً برای 

قتل همسرش به خانه آمده بود و حالا هم تقاضای قصاص و دیه را داریم.
با توجه به اینکه در این جلسه متهم نتوانست از خودش دفاع کند، ادامه 

رسیدگی به این پرونده به جلسه دیگری موکول شد.

دستگیری عاملان قتل شهردار دهدز
گــروه حــوادث/ عامــان قتــل شــهردار دهــدز از ســوی مأمــوران انتظامی 

شهرستان ایذه دستگیر شدند.
یارمحمد رسالتی، دادستان ایذه دراین‌باره گفت: 4 متهم که   با تیراندازی 
در یکــی از خیابان‌هــای این شــهر باعث جان باختن شــهردار دهدز شــده 
بودند با تلاش شبانه روزی مأمورین نیروی انتظامی دستگیر و به مقامات 
قضایــی معرفی شــدند.به گفته دادســتان ایذه دســتگاه قضایی با مخلان 

امنیت جامعه برخورد صریح و قاطعی دارد.
حــدود ســاعت ۱۴ روز 19 دی مأمــوران نیروی انتظامی شهرســتان ایذه در 
استان خوزستان در خیابان شهید قریشوندی در حال گشتزنی به خودرویی 
کــه حامل ســارقان مســلح بود مشــکوک شــدند که پس از دســتور ایســت 
مأموران پلیس، افراد مسلح درون خودرو با مأموران نیروی انتظامی درگیر 
می‌شــوند و در این درگیری تیراندازی از ســوی طرفین صورت می‌گیرد. در 
پی این تیراندازی فرشــاد نقدی، شــهردار دهدز که در رســتورانی در طرف 
دیگر خیابان حضور داشت به‌طور تصادفی مورد اصابت گلوله قرار گرفت 

که پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

برخورد مرگبار دو شناور در خمیر
گــروه حــوادث/در برخورد شــناور صیادی با شــناور دریابانــی در محدوده 
اسکله پل از توابع شهرستان خمیر یک نفر کشته و یک نفر زخمی شدند.
میرهاشــم خواســتار، فرمانــدار بندر خمیر در تشــریح این حادثــه به ایرنا 
گفت: سه‌شنبه شب هنگام خروج شناور صیادی از توقفگاه بندرپل و ورود 
همزمان شناور دریانوردی برخورد شدیدی بین آنها رخ داد که یک نفر از 

شناور صیادی کشته و یک نفر از دریابانی هم زخمی شد.
وی ادامــه داد: شــناور صیادی به هنگام خروج از توقفگاه چراغ روشــنایی 
نداشــته و بــا شــناور دریابانی در خــارج از توقفــگاه و در محــدوده بندر پل 

خمیر برخورد کرده و این حادثه ناگوار رخ داده است.
تحقیقات برای بررسی علت اصلی حادثه ادامه دارد.

مرگ کارگر معدن در قم
گروه حوادث/ شش کارگر معدن شن و ماسه در روستای طینوج در بخش 
دستجرد استان قم حین انجام کار بر اثر گاز‌گرفتگی کشته و مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، حوالی ســاعت ۱۳:۲۴ روز سه‌شــنبه ۲۱ دی شــش کارگر در 
روستای طینوج )جهرود( در ۶۵ کیلومتری استان قم براثر انتشار گاز سمی 

کشته و مصدوم شدند.
»حمیدرضــا باقــری« رئیــس مرکــز حــوادث و فوریت‌های پزشــکی قم در 
ایــن بــاره به رســانه‌ها گفته اســت: در این حادثــه یک مرد ۳۳ ســاله بر اثر 
مسمومیت شدید با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست داد و ۵ کارگر 
دیگر مســموم شــده‌اند که یکی از آنها بدحال بوده و بــا اورژانس هوایی به 

مرکز درمانی منتقل شد.

گروه حوادث/  ۶۳۴ ســارق و مالخر در پنجاه و‌دومین طرح 
رعد پلیــس پایتخت در حالی بازداشــت شــدند کــه آمارها از 

افزایش سرقت‌های خرد در 9 ماه گذشته خبر می‌دهد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، صبــح دیــروز 
در حاشــیه پنجــاه و دومیــن مرحلــه از طــرح رعــد پلیــس 
سردارحســین رحیمــی، رئیــس پلیــس پایتخــت، بــا اعلام 
ایــن آمار گفت: امســال ۲ درصد در ســرقت‌های خرد و ۲.۷ 
درصد در کشــف ســرقت‌ها افزایــش داشــته‌ایم. از مجموع 
۶۳۴ ســارق و مالخر دســتگیر شــده در این طــرح ۱۳ درصد 
آنها موبایل‌قاپ هســتند.همچنین ۳۲ باند شناسایی و بالغ 
بــر هــزار و ۸۹۷ فقــره ســرقت، ۴ قبضه ســاح جنگــی و ۵۰ 
قبضه ســاح سرد و ۶۸ عدد فشنگ هم در این طرح کشف 
شــد. ۲۶ محکوم متواری نیز دســتگیر شــدند و ارزش اموال 

سرقت مکشوفه ۱۶ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

سرقت با کارت ساختگی
29 ســال دارد و 10 ســال از عمــرش را پای بســاط هروئین 
گذرانده اســت. 5 بار بازداشــت شــده و هر بار به یک شــیوه و 
شــگرد ســرقت‌هایش را اجرا می‌کرد. آخرین بار کــه از زندان 
آزاد شــد، شگردی جدید یاد گرفت و این بار سرقت‌هایش را 

با این شیوه اجرا کرد.
ëëجدیدترین شیوه سرقت‌هایت چه بود؟

قوطی‌هــای پلاســتیکی مایــع ظرفشــویی را می‌بردیم و از 
آنهــا کارت‌هایی درســت می‌کــردم و در خانه‌ها را بــاز کرده و 

وارد خانه‌ها می‌شــدم. کارت‌ها را در محل زبانه قفل بین دو 
لنگه در می‌کشــیدم و در‌های ورودی ساختمان‌ها باز می‌شد. 
بعــد وارد خانه‌ها می‌شــدم و کفش‌های جلــوی در واحدها و 
دوچرخه‌های داخل پارکینگ‌ها را به سرقت می‌بردم. گاهی 
اوقــات هــم اگــر واحدی درش بــاز بــود وارد می‌شــدم که اگر 
کسی داخل خانه نبود سرقت می‌کردم و اگر هم بود با فریاد 

صاحبخانه فرار می‌کردم.
ëëچه خانه‌هایی را برای سرقت انتخاب می‌کردی؟

هر خانه‌ای که با کلید ساختگی‌ام درهایش باز می‌شد.

ëëاین شگرد را از کجا یاد گرفتی؟
در زندان، آنجا هر آموزشــی بخواهی می‌بینی، این 

مدل سرقت را هم از آنجا یاد گرفتم.

سرقت دوربین‌های راهنمایی و رانندگی
اعضــای یــک بانــد دوربین‌هــای کنتــرل ســرقت 
راهنمایــی و رانندگــی را با پایه‌های آهنی‌اش ســرقت 
رقــم  صبــح   4 ســاعت  رأس  کــه  ســرقت‌هایی  می‌کردنــد. 
پایه‌هــای بریــده شــده  از اجــرای نقشــه،  می‌خــورد و بعــد 
دوربین‌هــا و دوربین‌هــا داخــل وانت‌های اجاره‌ای قــرار داده 
می‌شــد و به مبالغی پایین به فــروش می‌رفت. کیوان یکی از 

سه متهمی است که این سرقت‌ها را انجام می‌داد.
ëëسرقت را چطور انجام می‌دادید؟

با کمــان اره پایه آهنی را می‌بریدم و داخل وانت کرایه‌ای 
می‌گذاشتیم.

ëëمگر دوربین‌ها کار نمی‌کردند؟
مــا دوربین‌هایــی را انتخــاب می‌کردیم که قطــع یا خراب 
بودنــد. بــرای مشــخص شــدن ایــن موضــوع هم با ســرعت 
زیــاد از جلوی دوربین رد می‌شــدیم اگر عکس می‌گرفتند که 
مشــخص بود سالم هستند اما اگر عکس نمی‌گرفتند، آنها را 

برای سرقت انتخاب می‌کردیم.
ëëچه شد که تصمیم به سرقت گرفتید؟

بــرای پــول و مادیــات. مــن عاشــق پوشــیدن لباس‌هــای 
مارکدار هستم، از آنجایی که توانایی خرید آنها را نداشتم هر 
چه پول از ســرقت‌ها گیرم می‌آمد  خــرج لباس‌های مارکدار 

می‌کردم.
ëëاز هر سرقت چقدر گیرت می‌آمد؟

حــدود 300 هــزار تومــان. گرچــه پول زیــادی نبــود اما به 
مغازه‌هــای دســت دوم فروشــی میــدان گمــرک می‌رفتم و 

لباس‌های مارکدار دست دوم می‌خریدم.

سرقت دوربین پلیس 
برای خرید لباس


